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در امتداد تاریکی�

زنی در مسیـر باد!
من مانند گلی بودم که در شــوره زار رشدکردم 

و با سختی ها و مشکلات زیادی روبه رو شدم به 

طوری که دوبار ازدواج ناموفق داشــتم و اکنون 

نیز به گونه ای در مسیر باد قرارگرفته ام که تسلیم 

دست تقدیر شده ام و ... 

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،زن 26 

ساله با بیان این که اعتیاد مادرم زندگی چند نفر 

را آشفته کرد ،درباره سرگذشت خود گفت:روزی 

که با شــور و شــوق خاصی لباس فرم مدرسه را 

پوشیدم تا سوادآموزی را آغاز کنم ناگهان رنگ 

سیاهی آسمان آرزوهایم را پوشاند و پدر و مادرم 

از یکدیگر جدا شــدند . حالا دنیــای من تاریک 

شــده بود و من فقط هفتــه ای یک بار بــه دیدار 

مادرم می رفتم اما اتاق کوچک او فقط بوی دود 

سیگار و تریاک داشت. مادرم مانند شمع ذوب 

می شد ولی حقارت و کوچک شدن خود را نمی 

دید! اعتیــاد او را از من و خانــواده اش دور کرد و 

چند نفر در آتش مواد افیونی سوختیم!گاهی با 

چشمان خسته اش به چهره ام نگاه می کرد و با 

غمی عجیب می گفت:دخترم مرا ببخش! ولی 

من نمی دانستم باید چه پاسخی به مادرم بدهم 

. به همین خاطر فقط او را در آغوش می گرفتم و 

او پنهانی اشک می ریخت!از طرف دیگر آرامش 

روحی در خانه پدرم نداشتم چراکه نامادری ام 

همواره نگاه حقارت باری به من داشــت و مدام 

ســرزنش می کرد. او فقط به فرزند خودش می 

رسید و مرا سرباری می دانست که مزاحم زندگی 

اش هســتم! پدرم نیــز در غــم و رنج مشــکلات 

خودش گرفتار بــود و از رنــج و عــذاب های من 

خبری نداشت به همین خاطر احساس تنهایی 

همه وجودم را فرا گرفت و درس هایم به شــدت 

ضعیف شــد. اما با همه این ســختی ها بالاخره 

دیپلم گرفتم. وقتی به ســن 20سالگی رسیدم 

مردی به خواستگاری ام آمد که در دوران نامزدی 

همسرش را طلاق داده بود. او در یکی از ادارات 

دولتی کار می کرد و اوضاع مالی خوبی نداشت 

اما من هیچ علاقه ای در وجودم احســاس نمی 

کردم. با وجود این پدرم خوشحال بود و من هم 

برای فرار از این وضعیت خانوادگــی ،ازدواج با 

او را پذیرفتم! ولی اشتباه کردم چون ازدواجی 

خالی از عشق و محبت بود. در هر صورت روابط 

عاطفی ما نیــز بدتر از اوضاع مالی همســرم بود 

چون هیچ گاه احســاس خوبی نداشتم و همان 

تنهایــی گذشــته را تجربه مــی کــردم. بالاخره 

تصمیم بــه طــاق گرفتــم و در همیــن روزها با 

پسری در فضای مجازی آشنا شدم که گویی به 

من »امید«می داد. او را متفاوت تر از مردان دیگر 

یافتم و ناخودآگاه به »فرزیــن«دل باختم! او هم 

سنگ صبورم شده بود وبه حرف هایم گوش می 

داد. آن روزها من در خانه ای که پدرم برایم خریده 

بود زندگی می کردم و خــودروی گران قیمتی 

هم ســوار می شــدم . پدرم در واقع می خواست 

بخشی از مشکلات ناشی از ضربه های طلاق را 

این گونه جبران کند!خلاصه این دلبستگی ها 

در حالی به ازدواج با »فرزین«انجامید که خیلی 

زود متوجه شــدم او به خاطر ثروت با من ازدواج 

کرده است وگرنه من هیچ احترامی نزد خانواده 

او ندارم. »فرزین«پسری مجرد بود و خانواده اش 

به هیچ وجه راضی نبودند تا با من ازدواج کند! در 

عین حال اختلافات ما از همان روزهای آغازین 

زندگی مشــترک به قهر وآشــتی های طولانی 

کشید. او به شــدت مرا کنترل می کرد و تنها به 

دنبال این بود که خانه و ماشینم را به نام او سند 

بزنم! من بازهم در دنیای تاریک خودم فرو رفتم 

و بالاخره از »فرزین«هم جدا شــدم. این جدایی 

سخت ترین تصمیمی بود که در زندگی گرفتم 

چراکه این بار خودم عاشق شده بودم و برخلاف 

نظر پدرم با فرزین ازدواج کردم .حالا نمی توانم 

به چشــمان پدرم نگاه کنم و در حالــی روزهای 

سختی را می گذرانم که در مسیر باد قرار گرفته 

ام تا دست تقدیر سرنوشتم را چگونه رقم بزند.اما 

ای کاش مادرم معتاد نبود و ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است 

با راهنمایی های تجربی سرگرد احسان سبکبار 

)رئیس کلانتری شفای مشــهد(اقدامات روان 

شــناختی برای رهایی زن جوان از این شــرایط 

روحی در دایره مــددکاری اجتماعی کلانتری 

آغاز شد.

ماجرای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

مقابــل  قتــل  پرونــده 

ســاختمان شــورای حــل 

اختلاف نیشابور در حالی با صدور کیفرخواست 

در دادســرای عمومی وانقلاب به شــعبه ششــم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی ارسال شد 

که جنایت مذکور به خاطر نزاع در »کوچه پارک 

ممنوع!« رخ داده بود.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان،ظهر 

بیســت و نهم مهــر گذشــته مشــاجره ای بین دو 

جــوان همســایه مقابل ســاختمان شــورای حل 

اختلاف در خیابان طالقانی شــرقی نیشابور در 

حالی آغاز شــد که قرار بــود به پرونده نــزاع آنان 

به خاطــر پارک خودرو رســیدگی شــود و کینه و 

کدورت هــا به صلــح و آشــتی بینجامــد! اما این 

مشــاجره لفظی ناگهان بــه درگیــری هولناکی 

کشــید و در این میان جــوان 29ســاله ای به نام 

»یونس«تیغه چاقو را برپیکر همســایه خود فرود 

آورد و او را نقش بر زمین کرد.طولی نکشــید که 

با فــرار ضــارب از محل حادثــه، پیکر خــون آلود 

»علی-ر«بــه مرکز درمانی انتقــال یافت و تلاش 

عوامل انتظامی نیز برای دستگیری متهم فراری 

شروع شــد اما اقدامات درمانی برای نجات فرد 

مجروح به نتیجه نرســید و بدین ترتیــب با مرگ 

وی ، دامنــه تحقیقات گســترده قضایی توســط 

بازپرس مصطفی حصاری)بازپرس شــعبه سوم 

دادســرای عمومی وانقــاب نیشــابور(به محل 

وقوع جنایت کشید.در همین حال با راهنمایی 

و دســتورهای ویژه مقام قضایی، به تعقیب متهم 

فــراری پرداختند کــه به ســوی مشــهد گریخته 

بود امــا او بالاخره با تنگ شــدن حلقــه محاصره 

،به نیشــابور بازگشــت و تســلیم قانون شــد. وی 

دربــاره ایــن جنایــت هولناک بــه بازپــرس ویژه 

قتل عمد نیشــابور گفت:از حدود10 سال قبل 

با »علی-ر«همســایه بودیم ولی مراوده ای باهم 

نداشــتیم اما اختلافات ما زمانی شــروع شد که 

خــودرواش را مقابــل در حیاط منــزل من پارک 

می کرد و به اعتراض هایــم بی توجه بود تا این 

که باهم درگیر شدیم و دست من با ضربه بیل 

شکست! بعد از این ماجرا من و مادرم شکایت 

کردیم که قرار شــد در شــورای حل اختلاف و 

برای صلح و سازش شــرکت کنیم ولی او قبل 

از جلسه آشــتی ،تهدیدم کرد که باید رضایت 

بدهم و در همین هنگام به من ناســزا گفت.با 

توهین زشت او، من هم نوزادم را که درآغوش 

داشتم به همســرم دادم و با یکدیگر یقه به یقه 

شدیم. در این شرایط من چاقو را بیرون آوردم 

و ضربه ای به ســمت راســت بدنش زدم وقتی 

تیغه خون آلود چاقو را دیدم خیلی ترسیدم به 

همین خاطر هم سوئیچ خودروام را به خاله ام 

دادم و خودم با پای پیاده از آن جا فرارکردم.

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی 

اســت پــس از انجــام تحقیقــات تکمیلــی و 

بازســازی صحنه قتل، ایــن پرونــده جنایی با 

صــدور کیفرخواســت،به دادگاه کیفــری یک 

خراســان رضوی ارسال شــد و به زودی عامل 

قتل بــه خاطــر پــارک خودرو،توســط قضات 

باتجربه شــعبه ششــم دادگاه محاکمه خواهد 

شد.

ماجرای دزدی که به هویت منازل دستبرد می زد!
 

 

کیفرخواست پرونده جنایت در خیابان صادر شد

همسایه کشی در نزاع پارک ممنوع!

ســید خلیــل ســجادپور- جوانی که بعــد از آزادی از زنــدان دوباره به 
ارتکاب جرم روی آورده بود، این بار هنگام ســرقت از یک دستگاه 

مینی بوس در حالی دستگیر شــد که اعتراف کرد علاوه برسرقت 

از خودروها و معابر شهری،به پلاک شناسایی منازل هم در پوشش 

جمع آوری ضایعات دستبرد می زد!

بــه گــزارش اختصاصــی  روزنامــه خراســان ، نیروهــای گشــت 

نامحسوس که در آستانه تعطیلات نوروزی ،عملیات های گسترده 

ای را با نظارت و هدایت مســتقیم ســرهنگ روح ا...لطفی)رئیس 

کلانتــری آبکوه(بــرای مبــارزه با ســرقت آغاز کــرده اند بــه جوان 

معتادی مشــکوک شــدند که در بولوار توس لوازم درون داشبورد 

یک دستگاه مینی بوس را به هم ریخته بود. وقتی عوامل انتظامی به 

طرف این جوان حرکت کردند او ناگهان از سمت شاگرد بیرون پرید 

و پا به فرار گذاشــت. اما نیروهای ورزیده کلانتــری ،او را در همان 

محل به دام انداختند و به مقر انتظامی انتقال دادند. 

این جوان که ســوابق متعدد کیفری دارد اگر چــه تلاش کرد خود 

را با قصه های ســاختگی از این مخمصه برهاند امــا وقتی در برابر 

تصاویر و مســتندات ضبط شــده پلیس قرارگرفت بــه ناچار لب به 

اعتراف گشود و با بیان این که سرقت هایش را از یک سال قبل و بعد 

از آزادی از زندان آغاز کرده اســت،گفت:به خاطر اعتیاد شدیدی 

که به مواد مخدر دارم در پوشــش جمع آوری ضایعات  خودروهای 

پارک شــده در مناطق خلوت و تاریک را شناســایی می کنم  که 

مالکان آن ها نکات امنیتی را هم رعایت نکرده باشــند، ســپس 

به خودروها دســنبرد می زنم! و هر آن چه را قابل فروش باشــد 

سرقت می کنم!

بنابرگزارش روزنامه خراســان،این جوان ســارق که مدعی بود 

تاکنون فقط 10بار به اموال مردم دســتبرد زده است به سرقت 

اموال معابر شهری و همچنین پلاک شناسایی)هویت(منازل نیز 

اشاره کرد و گفت:در پوشش جمع آوری ضایعات ،نه تنها پلاک 

منازل، بلکه پلاک خودروها را هم ســرقت می کردم! تحقیقات 

بیشتر در این باره ادامه دارد.
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